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I N C I D E N T

 خبر روز

رئیس کل دادگستری هرمزگان صحبت‌هایش را با این توضیحات شروع 
می‌کند که در این زندان، 51۵۶ زندانی حضور دارند. ۳۷۳ نفر از آنها از اتباع 
خارجی،۴۷۰ نفر غیر‌بومی و ۱۱۶ نفر هم زن هستند و آمار بیشترین جرائم 
هم مربوط به سرقت و موادمخدر است. می‌گوید در زندان روان‌شناس و 
کارشناس مذهبی داریم و برنامه‌های متعدد فرهنگی و آموزشی هم اجرا 
می‌شود.از روابط میان زندانیان و زندانبان‌ها حرف زد که خشک و خالی 
نیست و رابطه عاطفی با یکدیگر دارند. حتی از یک زندانی صحبت می‌کند 
که در زندان کتاب می‌نویسد: »افــرادی در زندان حضور دارند که ضرورت 
داشته باشد. اینجا زندانیانی داریم که جرائم سنگینی مثل قتل و موادمخدر 
دارند. آمار برگشت به زندان هم پایین است و سه چهار زندانی مالی داریم که 
تازه وارد زندان شده‌اند.« قهرمانی در مورد ملاقات خانواده‌ها با زندانی‌ها 
هم توضیح می‌دهد که اینجا چهار نوع ملاقاتی داریم؛ حضوری ‌که یکی دو 
ساعت طول می‌کشد، در ملاقات کابینی و ملاقات خانوادگی دو طرف بین 
۲۴ تا ۴۸ ساعت با هم ‌هستند. چهارمین نوع ملاقاتی هم تصویری است و 
اینجا تکنولوژی و اینترنت به داد زندانیان می‌رسد که بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه 
گپ بزنند. او لابــه‌لای توضیحاتش  فرصت دارنــد تا با خانواده‌های‌شان 
کرده است.  کارش را به‌عنوان قاضی ناظر در قوه قضاییه شروع  می‌گوید 
خــاطــره‌ای هم از آن زمــان بــرای‌مــان تعریف می‌کند که ته آن خــوب تمام 
نمی‌شود: »آن موقع معلمی در آزمایشگاه با همکارش درگیر شد و او‌ را با 
چاقو کشت. آن زمان همسر مقتول باردار بود. خلاصه بعد از ۱۸ سال و با 
کمک‌ دادستان کل برای او رضایت گرفتیم اما نکته تلخ ماجرا این بود که 

خانواده‌اش بعد از آزادی او ‌را تحویل نگرفتند.«

   بازدید از بخش‌های مختلف زندان

حالا وقت بازدید از اندرزگاه‌هاست. اولین بخش زندان، سالن درمان است. 
راهرویی تر‌و‌تمیز که دو طرف آن اتاق‌هایی با تابلو نوشته تزریقات، بستری، 
رادیولوژی، آزمایشگاه و ‌دندانپزشکی از هم تفکیک شده. اتاق متادون‌تراپی 
و رادیولوژی با دستگاه‌های عکسبرداری هم دارد. اتاق بستری‌اش سه تخت 
که به فاصله یک و نیم مترکنار هم چیده شده است.از  با روکش سبز دارد 
مدیر بخش درمان آمار دکترهایش را می‌خواهم: »۱۰ پزشک عمومی و پنج 
گر بیماری حالش  . ا متخصص داریم‌که با پرستاران کادر درمان می‌شود 45 نفر
بد بوده و لازم باشد به مرکز درمانی مجهزتر منتقل شود، اول با تشخیص 

پزشک و بعد با تایید رئیس زندان و قاضی ناظر این کار انجام می‌شود.«

   اندرزگاه قرآنی
بعد از سالن درمــان می‌رسیم به اندرزگاه قرآنی‌. چشمی‌که حساب 
می‌کنم، حدود ۴۰ متر طول و پنج متر عرض آن است‌.در آنجا زندانیانی 
هستند که به تلاوت قرآن و احکام علاقه دارند و برای همین نام این 
گذاشته‌اند. دو طرفش اتاق‌هایی است با  اندرزگاه را اندرزگاه قرآنی 
تعدادی تخت ‌که مجموعا در هر اتاق 12 زندانی با هم زندگی می‌کنند. 
در اتــاق اول و دوم تعدادی نشسته و قــرآن می‌خوانند و در یکی از 
اتــاق‌هــا هــم یــک روحــانــی مشغول سخنرانی اســت.‌ســراغ اتــاق‌هــای 
بعدی مــی‌روم. یکی از زندانی‌ها دست به سینه دم در ایستاده. 26 
ساله اســت. طبق عــادت همیشگی اول جرمش را می‌پرسم. خیلی 
خونسرد می‌گوید نمی‌توانم بگویم، تو هم بهتر است ندانی. از وضعیت 
خوابیدن روی تخت‌ها می‌پرسم. همه زندانی‌ها ترجیح می‌دهند در 
طبقه اول، راحت بخوابند و بروند و بیایند، اما تصاحب تخت سلسله 
مراتب دارد: »زندانی تازه وارد، اول باید به طبقه سوم برود. بعد کم‌کم 
می‌رود به طبقه دوم. تخت طبقه اول هم مال قدیمی‌هایی است‌که 

حق آب وگل دارند.«

   هواخوری

زندانی‌ها دو ساعت صبح و دو ساعت هم بعد از ظهر وقت هواخوری دارند.
قد و قواره فضای هواخوری انــدازه زمین فوتبال است و زندانی‌ها با لباس 
ورزشی مشغول بازی هستند. هرچه ما در هوای شرجی در حال جان کندن 
هستیم و نفس کشیدن برای‌مان سخت است، اما زندانی‌ها انگار نه انگار. 
می‌گویند چون به این آب و هوا عادت داریــم، سخت‌مان نیست و راحت 
گاهی بین اندرزگاه‌ها هم مسابقه فوتبال  روزی دو ساعت بازی می‌کنیم. 
برگزار می‌شود اما تاحالا مسابقه خارج از زندان نداشته‌اند. خیلی‌های‌‌شان 

از همین فرصت هواخوری برای فوتبال استفاده می‌کنند.
یکی از زندانی‌ها پوست نسبتا تیره و دندان‌های نامرتبی دارد. از او جرمش 
را می‌پرسم: »با قایق می‌رفتیم دریا و از یک لنج مشروب می‌گرفتیم و تحویل 
کار دیگری  ساقی در ساحل می‌دادیم. وظیفه‌مان انتقال مشروب بود و 
نمی‌کردیم. 970 میلیون تومان جریمه برایم بریده‌اند که ندارم بدهم. فعلا 
درخواست داده‌ام‌ که یا از مبلغ کم‌ کرده یا قسطی‌اش کنند.« دلیل‌کارش 
را می‌پرسم: »خانه‌ام ‌کولر می‌خواست و پول نداشتم. گفتم یک بار مشروب 

بزنم و با پولش‌کولر بخرم و بعد کنار بکشم اما دستگیر شدم!« 

   زندانی بدون محل پخت و پز
اجاقخانه  از  داشــت،  اجاقخانه  که  قزل‌حصار  زنــدان  برخلاف  اینجا 
خبری نیست و زندانی‌ها فقط یک پلوپز برقی دارندکه غذای‌شان را با 
گر غذا را دوست نداشته باشیم،  آن گرم‌کنند. یکی از زندانی‌ها می‌گوید ا
کترینگی است‌ که به آن غذا سفارش می‌دهیم. آنها برای پرداخت مخارج 
خود یک کارت اعتباری دارند که موجودی‌اش یا با پرداخت بیرون از 
زندان پر‌می‌شود یا با کاری‌ که در کارگاه خوداشتغالی انجام می‌دهند. 
می‌پرسم غذای زندان را دوست نداری:»چرا؛‌ غذای‌شان خوب است، 

اما خب ما با این وعده‌ها سیر نمی‌شویم.«

   کارگاه خود‌اشتغالی

می‌رسیم به کارگاه خود‌اشتغالی. بعضی از زندانی‌ها به جای هواخوری 
که از صبح تا ظهر برقرار اســت. اینجا  کارگاه بروند  ترجیح می‌دهند به 
زندانیان بیشتر کار چوب انجام می‌دهند. چند غرفه دارد و کار زندانیان 
یکی از غرفه‌ها تغییر سازهای چوبی مثل سه‌تار است. زندانی‌ها اینجا 
کار می‌شوند. آنها سه چهارماه اول  کارآموز هستند و بعد مشغول  اول 
کارآموزی هیچ حقوقی نمی‌گیرند تا زمانی‌که از آب و گل دربیایند. اتهام 
یکی از زندانی‌های اینجا، نگهداری 650 لیتر مشروب است و قاضی برایش 
823 میلیون تومان جریمه و چهار و نیم ماه حبس بریده. می‌پرسم ساقی 
بودی؟» نه بابا، همه‌اش مصرف شخصی بود. خودم، پدرم و پدربزرگم 
ک می‌کردیم تا  مشروب‌خوریم. خودمان داخل کوزه آماده کرده و بعد خا
عمل بیاید و بخوریم. من کارگر ساندویچی بودم و یک‌هزاری از این راست 

و ریست کردن مشروب درآمدی نداشتم.«
وارد بند دیگری می‌شویم. پیرمرد 60 ساله‌ای آنجاست که اتهامش قتل و 
هشت سالی است‌ که زندانی شده. می‌گوید باجناقم یک نفر را به کارگاهم آورد 
و خفه‌کرد و از آن موقع تا حالا پای من به عنوان مشارکت در قتل، گیر است. 
اولیای دم رضایت داده‌اند، حالا مانده یک ولی دم 13 ساله‌ که قرار است قوه 

قضاییه در مورد آن نظر بدهد، شاید آزاد شدم.

   تلفن در سلول

همین‌طور که اطراف را برانداز می‌کنم، چشمم به اتاقی می‌افتد که تلفن 
دارد. یکی از زندانی‌ها در مورد وضعیت تلفن می‌گوید: »اینجا از تلفن‌کارتی 
و صف خبری نیست. همه یک کد هشت رقمی داریــم که اول باید کد را 

بگیریم تا بگوییم تماس‌گیرنده من هستم. تلفن‌ها یک‌طرفه و تا 9 شب 
وصل است و 20 دقیقه هم می‌توانیم صحبت‌کنیم. هر سه دقیقه یک بار هم 
اعلام می‌شود که این تماس از داخل زندان است. هزینه تلفن هم ازهمان 
کارت اعتباری‌کم می‌شود.«به سالن ملاقات می‌رویم. حالت کابین‌کابین 
دارد با تلفن‌هایی زرد و سبزرنگ. زردها برای زندانی‌هاست و سبزها برای 
که  کوچکی  ملاقات‌کننده‌ها. بعد از آن می‌رسیم به سالنی‌که اتاق‌های 
داخلش کیس و مانیتور است تا یک‌سری از زندانی‌ها با استفاده از اینترنت 
با خانواده‌های‌شان ملاقات‌کنند:»سه‌شنبه‌ها 15 تا 20 دقیقه می‌توانیم 
از اینترنت استفاده‌کنیم. اول یک کد می‌زنیم و بعد علامت هشداری‌ که 
روی گوشی خانواده‌ها نصب شده، صدا می‌دهد که می‌خواهیم با آنها 
تماس بگیریم و پس از وصل شدن،  همدیگر را می‌بینیم. الان چون برای 
کارمان راه  خانواده‌ام سخت است‌که به اینجا بیایند، با همین اینترنت 
می‌افتد.« زندانی‌که این توضیحات را می‌دهد، اتهامش سرقت‌گوشی 
و سه سالی می‌شود که در زندان است. اتهام یکی از زندانی‌ها تجاوز به 
عنف است. چرایش را می‌پرسم: »زنم مدتی در تیمارستان بود و بعد هم 
دوستانش را به خانه می‌آورد. طلاقش نمی‌دادم. یکی از دوستانش را به 
خانه آورد که مشروب خوردیم. بعد از من به جرم تجاوز به عنف شکایت‌ 
گر می‌خواهی اعدام نشوی و شکایتش را پس بگیرد، طلاقم  کرد. زنم‌ گفت ا

بده. اینجا فهمیدم زنم علیه من توطئه‌ کرده است!«

    دادگاه مجازی

موقع خروج از سالن چشمم می‌افتد به اتاقی‌که دختری در آن نشسته است. 
دختر هدست در گوشش دارد و چشم به یک نمایشگر 50 اینچی دوخته. 
که تصویر دادگــاه اســت. پرسیدم ایــن نمایشگر بــرای ملاقات  معلوم بــود 
است؟ گفتند نه. این تجهیزات مخصوص زندانیانی است‌ که دادگاه‌شان 
در شهرهای دیگر است و ما اینجا دادگاه را به‌صورت آنلاین برگزار می‌کنیم. 
این دختر متهم است با همدستی مردی‌که با او دوست شده بود، شوهرش 
را کشته و الان هم جلسه تحقیقات او در حال برگزاری است. دختر می‌گوید 
گول خورده و دخالتی در قتل شوهرش نداشته. دختر‌ک‌ در حال گریه است و 

چنان غرق جلسه دادگاه شده که اصلا متوجه حضور ما نمی‌شود.

گزارش »جام‌جم« ‌از بخش‌های مختلف زندان بندرعباس

اتفاقیه

۱۲۰ دقیقه همنشینی با زندانیان

پرونده زن جوان که با خوراندن متادون دختر خردسالش را کشته 
کمه به دادگاه ارسال شد.به گزارش خبرنگار جام‌جم،  بود، برای محا
بیست‌وچهارم آذر سال گذشته دختری دوساله بعد از انتقال به 
بیمارستانی در پایتخت فوت شد. مادرش مدعی بود او با پسرخواهر 
پنج ساله‌اش بر سر اسباب‌بازی دعوا کرده که سر فرزندش به زمین 
خورده و فوت شده، اما معلوم شد وی را به قتل رسانده است. دیروز 
مادر کودک کشته‌شده برای آخرین جلسه تحقیقات به شعبه اول 

بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و گفت‌: چند روز قبل 
از مرگ فرزندم از دماوند به تهران آمدیم و مهمان خانه خواهرم 
بودیم. آن روز دخترم مدام گریه می‌کرد و بهانه مــی‌آورد. پی بردم 
قرص متادون شوهرخواهرم زیر بخاری افتاده است. آن را برداشتم 
و در آب حل کردم و به دخترم دادم که بعد از خوردن آن آرام گرفت. 
دیگر گریه نمی‌کرد و بعد هم خوابش برد. خواهرم می‌دانست که این 
کار را انجام دادم و تصور می‌کردیم هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و بعد 

از چند ساعت حال دختر خردسالم بهتر می‌شود اما این‌طور نشد و 
روز بعد که رفتم او را بیدار کنم مرده بود‌. پشیمانم و با اشتباهم جان 
تنها فرزندم را گرفتم. محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: پرونده این زن با 
صدور جلب به دادرسی به اتهام مباشرت در قتل عمدی فرزندش 
کمه ارســال شد که شوهرش برای او  در حالی به دادگــاه برای محا

درخواست قصاص کرده است. 

درخواست قصاص 
؛ برای قتل   مادر
دختر خردسال 

کوتاه از حوادث

 مردی که در پی اختلاف با فردی، دختر 18 ماهه او 
را در شهرستان تالش ربوده بود، بازداشت شد. 

سردار عزیزا... ‌ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان در این 
باره به جام‌جم گفت‌: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 
کــودک‌ربــایــی در شهرستان  ۱۱۰ مبنی بــر وقــوع یــک مــورد 
ــای  آدم‌رب آغــاز شــد. سرانجام مخفیگاه  تالش، تحقیقات 
فراری در شهرستان خلخال به دست آمد. متهم در کمتر از 
، بازداشت شد. متهم 36 ساله اعتراف  24 ساعت پس از فرار
 کرد با این خانواده اختلاف داشته و به قصد انتقام، دختر

کام ماند.   18 ماهه را ربود اما نا

ــوان ســـه عضو  ــ ــری ــ کـــه در شــهــرســتــان م مـــــردی 
گریخته بــود،  ــده و  ــواده‌‌اش را بــه قتل رســان ــانـ خـ

بازداشت شد. 
کردستان در  ســردار ‌علی آزادی‌، فرمانده انتظامی استان 
این باره به سایت پلیس گفت‌: نیمه دوم فروردین امسال، 
در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل سه 
نفر از اعضای یک خانواده با سلاح گرم، پدر۴۳ ساله، مادر 
۳۸ ساله و دختر ۱۲ ساله در مــریــوان، تحقیقات پلیسی 
آغاز و معلوم شد پسر خانواده دست به جنایت زده است 
که تحقیقات برای دستگیری‌‌اش آغاز و بعد از یک ماه فرار 
سرانجام بازداشت شد. از او ‌دو قبضه سلاح جنگی کشف 
شد. او اعتراف کرد که در پی اختلاف خانوادگی، سه عضو 

خانواده‌‌اش را کشته است. 

کــار بــا بــه خطرانداختن جــان خــود در  معلم فــدا
سیلاب توانست دو دانش‌آموز‌ خود را نجات دهد. 
کل آمــوزش‌وپــرورش استان‌ چهارمحال و  گــزارش اداره  به 
بختیاری، افشین امیریان، مدیرکل آموزش‌وپرورش در این 
کار در پی بارش  گفت‌: فرید محمودی، این معلم فدا باره 
شدید بــاران ظهر دو روز پیش دو نفر از دانش‌آموزان اول 
از توابع  کچوز  ابتدایی مدرسه امام خمینی)ره( روستای 
شهرستان کوهرنگ را که در محل مسیر سیل گرفتار شده 
بودند، نجات داد. اقــدام این معلم قابل تقدیر اســت. او 

نمونه‌ای از یک معلم جهادی و انقلابی است. 
کار در این رابطه گفت‌:   همچنین فرید محمودی،‌ معلم فدا
محل زندگی دو نفر از دانش‌آموزانم در آن طرف رودخانه 
قرار دارد که با کمک اهالی برای عبور آنها پل سنگی احداث 
شد و در بارش فصلی بــاران موجب از بین رفتن این پل و 
ایجاد مشکل برای دانــش‌آمــوزان‌ شد. روز دوشنبه پس از 
تمام شدن کلاس درس، بارش بــاران شروع شد به همین 
دلیل به سراغ دانش‌آموزان رفتم تا از عبور آنها از رودخانه 

مطمئن شوم. 
که سیل، پل را  وقتی به رودخــانــه رســیــدم، متوجه شــدم 
گرفتار  ــه  کـــرده و دانـــش‌آمـــوزان در وســط رودخــان تخریب 
کمترین زمان، خودم  کمک دارنــد. در  شده‌اند و تقاضای 

را به دانش‌آموزان رساندم و آنان را از رودخانه عبور دادم. 

جوان کهنوجی که سه ماه پیش به گروگان گرفته‌ و 
به مرزهای شرقی کشور منتقل شده بود، آزاد شد. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، امید 
کهنوج در  رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 
جنوب کرمان در این باره گفت‌: اسفند سال گذشته پس از 
اطلاع از یک مورد آدم‌ربایی در شهرستان کهنوج، تحقیقات 
مــأمــوران در ایــن رابــطــه آغــاز شــد. در جــریــان تحقیقات با 
استفاده از ظرفیت مصلحین و ســران طوایف، ‌فرد ربوده 
شده را بعد از سه ماه از اسارتگاه آدم‌ربایان نجات دادند. 
کــردن  کــه بعد از رهــا  ــوده  متهمان انگیزه‌شان، اخـــاذی ب

گروگان، متواری شدند. 

ــی پــایــتــخــت از کــاهــبــرداری  ــاه گ رئــیــس پــلــیــس آ
۲۲ میلیارد ریالی با شگرد اخذ ویزا خبر داد و گفت: 

یک متهم در این رابطه دستگیر شده است. 
سردار علی ولیپور گودرزی در این باره به جام‌جم گفت‌: با 
کلاهبرداری‌های سریالی از شهروندان تحت عنوان  وقوع 
کشورهای اروپــایــی، تحقیقات مأموران اداره  اخذ ویــزای 

گاهی تهران در این رابطه آغاز شد.  سیزدهم پلیس آ
ابتدایی  تحقیقات  افـــزود:  پایتخت  گاهی  آ پلیس  رئیس 
حکایت از آن داشت که یک مرد جوان اهل کشور افغانستان 
با چرب‌زبانی و ادعای نفوذ در سفارتخانه‌ها از شهروندان 
در تهران، مشهد و کرج مبلغ ۲۲ میلیارد ریال پول دریافت 

کرده است. 
وی افـــزود:مـــتـــهـــم تــحــت تــعــقــیــب بـــود کـــه ســرانــجــام رد 
مخفیگاهش در محله پاسداران به دست آمد و بازداشت 
شد.  او اعتراف کرد که به بهانه اخذ ویزای‌کشورهای اروپایی 

و آسیایی، از افراد کلاهبرداری کرده است. 

کودک‌ربایی به خاطر اختلاف 

‌ بازداشت قاتل خانواده مریوانی 

معلم، ناجی دانش‌آموزان شد 

نجات بعد از 3 ماه اسارت 

کلاهبرداری به بهانه اخذ ویزا 

پس از سفر طــولانــی، سرانجام به مقصد  
می‌رسیم. اینجا زندان مرکزی بندرعباس 
و قـــرار اســت از بخش‌های مختلف آن بــازدیــد داشــتــه باشیم. 
ساعت 9 و 30 دقیقه صبح معمولا هوا تا حدی باید خنک باشد 
ــدر شرجی  امــا اینجا انگار چله تابستان و خرماپزان اســت، آن‌ق
که سخت مــی‌تــوان نفس ‌کشید. جلوی در طوسی رنــگ زنــدان 

است.  سانتی‌متر  حــدود 15  ضخامتش  شاید  که  ایستاده‌ایم 
نمای آجــری ساختمان اداری هــم کــم و بیش از بــیــرون زنــدان 
پــیــداســت. انــگــار روز مــاقــات نیست و‌ اطـــراف محوطه زنــدان 
ســـوت‌وکـــور اســـت. حـــدود ۲۰۰ مــتــر بــا مــاشــیــن داخـــل محوطه 
ــاق رئیس زنــدان.بــادکــولــری کــه به  مــی‌رویــم تــا می‌رسیم بــه ات
سروکله‌مان مــی‌خــورد؛ عجیب دلچسب و گــواراســت. کارکنان 

بــا آب خنک از مــا پذیرایی می‌کنند و تــن و بدن‌مان 
تــا حــدی خنک مــی‌شــود. بــرخــاف بــازدیــدهــای قبلی 
از زنــدان‌هــا کــه فقط ســراغ سالن‌های کارآفرینی و 
بندهای خالی از زنـــدان می‌رفتیم، ایــن بــار مجتبی 
هرمزگان  اســتــان  دادگــســتــری  رئیس‌کل   قهرمانی، 

هم خبرنگاران را در بندهای زندان همراهی می‌کند.

وه حوادث  دبیر گر
محمد غمخوار 

  در بند زنان چه خبر بود؟
از آنجا به سمت زندان زنان حرکت می‌کنیم. مردان را به بخش زندان زنان 
راه نمی‌دهند و فقط خانم‌ها وارد آنجا می‌شوند. بعضی مادران زندانی، 
کنار  بچه‌های قد و نیم‌قد دارنــد. از مسئولش می‌پرسم چطور بچه‌ها 
مادران‌شان هستند: »بچه‌ها تا 2/5 سالگی می‌توانند با مادرشان باشند 
و بعد تحویل بهزیستی می‌شوند. اینجا مهدکودک و اتاق مادر وکودک هم 

داریم.«خبرنگاران خانمی‌که توانسته بودند با زنان زندانی صحبت‌ کنند، 
می‌گفتند یکی از زندانی‌ها دختر متولد 80 بود که در یزد و با همدستی 
مادرش دو کیلو طلا به ارزش سه میلیارد تومان سرقت ‌کرده بود. سه سال 
زندان برایش بریده ‌بودند و باید رد‌مال هم می‌کرد. امیدوار بودند خیران به 
دادشان برسند و برای آزادی از زندان کمک‌شان‌ کنند.جرم دختر دیگری 
قتل بود. از قرار معلوم در یک مهمانی، دختر جوان با دوستش دعوا کرده 
و یکدفعه ماجرا طوری پیش رفت ‌که دوستش را از بالکن پرت ‌کرد. منجر به 
مرگ او شده است.یکی دیگر از مجرمان راننده اتوبوسی است ‌که می‌گوید 

کــارش به زنــدان‌ کشیده. او راننده جــاده اصفهان-  سر یک ورقــه چک،‌ 
بندرعباس بود: »من به‌عنوان راننده نمونه شناخته شدم و چندباری اسم 
و مصاحبه‌ام در رسانه‌ها چاپ شده است.«ساعت از ۱۱ گذشته و بازدید 
، زندانیان  از زندان هم تمام شده است. پشت این در طوسی‌رنگ قطور
آرزو دارند تا یک‌بار دیگر بدون تعیین ساعت هواخوری، وقت ملاقات، 
تلفن‌کدی و پلوپز و کیترینگ، آزادانه نور خورشید را ببینند، هوا را آزادانه 
ببلعند، بدون تعیین ساعت تلفن با خانواده حرف بزنند و در یک کلام، آزاد 

و رها مثل پرنده‌ها زندگی‌ کنند.

برش

ݢدستور اجنه برای سرقت گوشی ݢ قتل با ݢ
دختر 10 ساله که همبازی‌‌اش را به خاطر حسادت با سنگ و ضربه‌های 
چاقو در بالای تپه کشته بود، بازداشت شد. متهم به قتل مدعی بود برای 
تصاحب گوشی او با دستور صدای اجنه که به گوشش می‌رسید، دست 

به قتل زده است. 
گذشته  ــزارش خبرنگار جام‌جم، پیش از ظهر دهــم اسفند ســال  گ به 
دختر 10 ساله تبعه خارجی برای بازی با دوستانش از خانه‌شان در محل 
مسعودیه تهران بیرون رفت و ناپدید شد. عصر همان روز پسران همسایه 
برای بازی فوتبال‌ به تپه‌های اطراف مسعودیه رفته بودند که جسد او 
را یافته و به پلیس و خانواده‌‌اش اطلاع دادند. وقتی تیم جنایی پلیس 
گاهی تهران به آنجا رفت و جسد را یافت، معلوم شد او همان ستایش  آ
که با ضربه‌های سنگ و چاقو به قتل رسیده و  گمشده است  10 ساله 
گاهی  ساعاتی از مرگش می‌گذرد. تحقیقات مأموران اداره دهم پلیس آ
تهران آغــاز شد. با تحقیق از خانواده مقتول معلو‌م شد آنها با افــرادی 
اختلاف مالی، کاری و خانوادگی داشتند و احتمال می‌رفت آنها در این 
ماجرا نقش داشته باشند که احضار شدند اما بعد از تحقیقات، چون 

نقشی نداشتند، آزاد شدند. سرانجام با گذشت دو ماه و نیم از این ماجرا، 
مأموران به سرنخ‌هایی دست‌یافتندکه نشان می‌داد، آخرین نفری که 
با دختر کشته شده در ارتباط بوده، دختر 10 ساله همسایه‌شان است. 
تحقیقات روی او متمرکز شد. او فردی پرخاشگر بود و هر چند روز در 
میان ساعت‌ها به همان تپه محل کشف جسد می‌رفته، گریه می‌کرده 
و باز‌می‌گشته است. همین شک مأموران را به او بیشتر کرد و وی دو روز 
پیش بازداشت شد. در بازرسی از خانه پدری‌‌اش دو گوشی کشف شد؛ 
یکی متعلق به مقتول که عکس‌هایش در آن بود، دیگری مال خودش 
بود که قاب گوشی مقتول روی آن نصب شده و در پروفایل آن تصویر 
خون‌آلود جسد دختر کشته شده بود. در بازرسی گوشی متهمه فیلم‌ها 
و عکس‌های زیادی از فیلم‌های جنایی و ترویج خشونت بود. او منکر 
قتل دوستش بود و سرانجام روز چهارشنبه اعتراف به قتل کرد و گفت‌: 
هفت‌تا خواهریم و شرایط بد مالی خانواده‌ام باعث شده بود با آنها در 
کلاس اول درس خواندم.  کار‌‌کنم. خانواده‌ام اجــازه ندادند و تا  کارگاه 
گوشی‌ای داشتم که زیاد حرفه‌ای نبود. از بچگی فردی عصبی و پرخاشگر 
بودم و خانواده‌ام به این رفتارم توجه نداشتند. از چهارسال پیش مدام 
صداهایی توی گوشم می‌شنیدم که اجنه‌ها بودند و با هم حرف می‌زدند. 

برای خلاصی از دست‌شان پنبه در گوش‌هایم می‌گذاشتم که صدای 
کمتری بشنو‌م. مقتول دوستم و همکلاسی‌ام بود که کلاس چهارم بود. 
همیشه حسرت او و زندگی‌‌اش را داشتم.  وی افــزود‌: مدرسه می‌رفت 
کلی بازی‌های  که  گرانقیمت برایش خریده بودند  گوشی  و والدینش 
مختلف در آن ریخته و استفاده می‌کرد. گوشی‌‌اش را برای یک دقیقه هم 
به من نمی‌داد. همین تنفر از او باعث شده بود، دنبال دیدن فیلم‌های 
جنایی، قتل و قاتلان زنجیره‌ای بروم و آن را در گوشی سرچ کرده و نگاه 
کنم. کم‌کم انگار خودم یکی از آن بازیگران نقش قاتل بودم. می‌ترسیدم 
که فیلم‌های‌شان را می‌دیدم، سراغم بیایند و برای  قاتلان زنجیره‌ای 

نجات جانم، چاقو حمل می‌کردم. 
 متهم به قتل ادامــه داد: حسادت و تنفرم از دختر همسایه بیشتر 
شده بود. آن روز چاقو برداشتم. دوباره گوش‌هایم صدا می‌کرد. جن 
می‌گفت او را امروز بکش تا خلاص شوی و آرام بگیری. پنبه را گذاشتم 
در گوش‌هایم تا صدا کمتر شــود. با وی بــرای بــازی سمت تپه‌های 
اطراف خانه‌مان رفتیم. او را هل دادم و گوشی‌‌اش را گرفتم. خواست 
بلند شود، نگذاشتم و با برداشتن سنگ، ضربه به سرش زدم. بعد با 
چاقویم ضربه‌های بعدی را زدم که فوت شد. همان‌جا رهایش کرده و 

به خانه‌مان بازگشتم. لباس‌های خون آلودم را ریختم در سطل زباله 
و سر و صورتم را هم شستم.  وی ادامه داد: اما صدای جن‌ها به من 
می‌گفت تو قدرت داری و حتی می‌توانی آدم‌های دیگر را هم بکشی. 
من او را کشته بودم و حتی می‌توانستم خودم را هم بکشم. یک بار با 
خوردن قرص و یک بار با چاقو خواستم خودم را بکشم که نشد. حتی 
وقتی جسد کشف شد، با مادرم مقابل خانه‌شان رفتیم و گریه کردم 
که کسی به من شک نکند. مدام فیلم‌های قتل و قاتلان زنجیره‌ای را 
نگاه می‌کردم. انگار دوست داشتم قاتل زنجیره‌ای، سن‌پایین باشم. 
خواهران و مادرم را دوست داشتم و نمی‌خواستم آنها را بکشم. دوست 
داشتم بزرگ‌ترهایی که اذیتم می‌کردند را هم بکشم که قدرت بدنی 
آنها از من بیشتر بود و نمی‌شد. روز دستگیری‌ام پنبه تو گوش‌هایم 

گذاشتم تا صدای اجنه‌ها بسته شود. 
گاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس  کارآ سرهنگ 
گفت‌: با اعتراف‌های  گاهی تهران بــزرگ با تأیید این خبر به جام‌جم  آ
دختر 10 ساله، پرونده او از شعبه چهارم دادســـرای جنایی تهران به 
دادســرای اطفال و نوجوانان پایتخت ارسال شود. قرار شد که پزشکی 

قانونی هم سلامت روانی او را مشخص کند. 


